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 آزار پسربچه دبستانی
 ازسوی 2 آشپز مدرسه

شهروند| نخســتین جلسه رســیدگی به 
اتهامات دو آشپز مدرسه در مرکز تهران که پسر 
دانش آموزی را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، 
صبح دیروز در دادگاه جنایی برگزار شد. در این 
جلسه پدر و مادر قربانی بار دیگر شکایت خود را 

مطرح کردند. 
اوایل خردادماه بود که خانــواده ای به پلیس 
مراجعه کردند و مأموران را درجریان آزار و اذیت 
پسر کوچکشان قرار دادند. آنها به پلیس گفتند: 
»پســرمان درمدرســه ای در مرکز تهران درس 
می خواند، اما متوجه شدیم که او ازسوی دو آشپز 
مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. برای 

همین بلافاصله تصمیم به شکایت گرفتیم.«
با اعلام این شــکایت موضوع در دســتورکار 
مأموران پلیس پایتخت قــرار گرفت و تلاش در 
این رابطه آغاز شد. درنهایت این دو آشپز مدرسه 
دستگیر شدند. نخستین جلسه رسیدگی به این 
پرونده صبح دیروز پشت درهای بسته در شعبه 
هفتم دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد. 
دراین جلسه مادر قربانی بار دیگر شکایت خود 
را مطرح کرد و گفت که پسرش به دلیل بدحالی 
نتوانسته درجلسه دادگاه حضور بیابد. بنابراین 
رســیدگی به این پرونده به جلسه های بعدی 
موکول شد. این درحالی است که احتمال می رود 
این دو آشپز پســربچه دیگری را هم مورد آزار و 
اذیت قرار داده باشــد. بنابراین رسیدگی به این 

اتهامات درحال بررسی است. 

 ادعای بی گناهی عامل جنایت
  در قهوه خانه

شهروند| عامل جنایت در یک قهوه خانه در 
دادگاه جنایی همدســت فراری اش را به عنوان 
قاتل معرفی کرد. این پســر درجلسه دادگاه، از 
هیأت قضائی یک هفته مهلت گرفت تا بتواند در 

این مدت از خانواده مقتول رضایت بگیرد. 
ماجرای این پرونده به 5 سال پیش برمی گردد. 
بامداد 19 آبان  سال 90 بود که به مأموران پلیس 
خبر یک درگیری خونین رسید. پسر جوانی در 
این درگیری هدف شــلیک گلوله اسلحه کلت 
کمری قرار گرفته و به شــدت مجروح شده بود. 
مأموران پلیس بلافاصله بــا مخابره این حادثه، 
برای پیگیــری موضوع راهی محــل درگیری 
در قهوه خانه ای در سرآســیاب شدند. با حضور 
مأموران مشــخص شد که پســر جوانی به نام 
صابر پس از درگیری با دو پسر دیگر به نام های 
بهزاد و فربد با شلیک گلوله ازسوی آنها به شدت 
مجروح شده است. قربانی بلافاصله برای درمان به 
بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار 
گرفت. از طرفی تلاش برای دســتگیری بهزاد و 
فربد ازسوی کارآگاهان پلیس آغاز شد. درحالی 
 که تجسس ها برای شناسایی و دستگیری این دو 
متهم ادامه داشت، فربد خودش به پلیس آگاهی 
رفت و تسلیم شد. وی در اعترافاتش به مأموران 
گفت: »چند وقتی می شد که با صاحب قهوه خانه 
درگیر بودم. ما با هم اختلاف داشتیم و همیشه 
درگیر می شــدیم. تا این که یــک روز صاحب 
قهوه خانه و برادرانش مرا به شدت کتک زدند. بعد 
از آن کینه ام از آنها چند برابر شد. حتی شکایت 
هم کردم ولی هربار پنهان می شدند و مأموران 
پلیس نمی توانستند آنها را دستگیر کنند تا این که 
روز حادثه بهزاد که از دوستان صمیمی من است، 
با من تماس گرفت و گفت که صاحب قهوه خانه 
و برادرانش آن جا هســتند. من هم به قهوه خانه 
رفتم و با بهزاد وارد آن جا شدیم. پس از این که به 
قهوه خانه رفتیم، با آنها درگیر شدیم. صابر هم به 
هواخواهی از آنها خود را وارد درگیری کرد که در 
این میان بهزاد یک تیر هوایی شلیک کرد، ولی 

این تیر به گردن صابر خورد.«
با اعترافات این پســر، تلاش برای دستگیری 
بهزاد نیز آغاز شــد ولی او فراری شده بود و هیچ 
ســرنخی از وی در دست نبود. 3 ســال از این 
ماجرا گذشــت تا این که درنهایت خبر رســید 
صابر به خاطر عفونت ریه ناشی از اصابت گلوله 
به گردنش در بیمارســتان جان باخته اســت. 
بنابراین کیفرخواســت این پرونده صادر و فربد 
صبح دیروز در مقابل قضات جنایی شعبه هشتم 
دادگاه کیفری یک استان تهران ایستاد. در ابتدای 
این جلسه که به ریاست قاضی حسین اصغرزاده 
برگزار شد، نماینده دادســتان کیفرخواست را 
خواند و برای متهم تقاضای مجازات کرد. در ادامه 
مادر مقتول درخواست قصاص قاتل پسرش را 
کرد. وکیل اولیای دم نیز به هیأت قضائی گفت: 
»تمام شواهد نشان می دهد که فربد دست به این 
جنایت زده است، حتی صابر هم زمانی که زنده 
بود، اعلام کرد با شلیک گلوله فربد زخمی شده 
است. به همین دلیل برای فربد تقاضای قصاص 
و برای بهزاد نیز به اتهام معاونت در قتل، تقاضای 

مجازات قانونی دارم.«
در ادمه این جلسه فربد درمقابل هیأت قضائی 
ایســتاد. وی درحالــی  که بهــزاد را عامل قتل 
معرفی می کرد، به قضات گفــت: »بهزاد بود که 
آن روز شــلیک کرد. من حتی نمی دانستم که 
او همراهش اســلحه دارد. وقتی دیدم که دارد 
شلیک می کند، به شدت شوکه شدم. باور کنید 
من نقشــی در این قتل نداشتم و نمی خواستم 
کســی بمیرد، چون اصــلا با صابــر اختلافی 

نداشتم.«
با پایان صحبت های این متهم، وی درنهایت 
از قاضی یک هفته مهلت گرفت تا در این مدت 

بتواند رضایت خانواده اولیای دم را بگیرد. 

ذره بین

شهروند| پسر جوانی که خاله اش را در زیرزمین یکی 
از خانه های قدیمی خیابان 1٧ شهریور به قتل رسانده 
بود، با ادعای جدیدش پرونده را وارد مرحله تازه ای کرد. 
او به بازپرس گفت که در این جنایت همدست داشته و با 
نقشه قبلی دست به قتل خاله اش زده است. این در حالی 
است که در بازجویی های قبلی ادعا کرده بود به خاطر 
مصرف شیشه خاله و پســر خاله اش را به شکل حیوان 

دیده و آنها را کشته است.
ساعت 9 صبح ٢1 دی ماه وقوع جنایتی در زیرزمین 
یک ســاختمان مســکونی در میدان امام حسین به 
کلانتری 1٢٨ تهران نو اعلام شــد. با حضور مأموران 
کلانتری در محل و انجام بررسی های نخست مشخص 
شــد قربانی جنایت به نام »سوســن« 3٦ســاله بر اثر 
ضربات جسم تیز به ناحیه گردن به قتل رسیده و فرزند 
وي به نام »شایان« ٨ ســاله نیز بر اثر ضربات مشابه به 
ناحیه گردن مجروح شده که بلافاصله جهت اقدامات 

درمانی به بیمارستان منتقل شد.
در تحقیقات اولیه از محل جنایت مشــخص شــد 
که مقتول به همراه پســرش شــایان و خواهرزاده اش 
به نام »شــهاب« ٢0ســاله از حدود یک هفته پیش به 
تهران آمده و از چند روز گذشــته به صورت موقت در 
محل جنایت اقامت پیدا کرده بودند تا محل مناسبی 
برای زندگی از ســوی بنگاه املاک برای آنها پیدا شود. 
شاگرد بنگاه املاک درباره نحوه کشف جسد مقتول به 
کارآگاهان گفت: »صبح ٢1 دی ماه برای دادن خبر پیدا 
شدن خانه به پشت در اتاقی آمدم که مقتول به همراه 
پســر و خواهرزاده اش آنجا بودند. چندین بار مقتول، 
پسرش و خواهرزاده اش را صدا کردم اما صدایی نیامد. 
وارد اتاق شدم که ناگهان چشمم به پتویی افتاد که روی 

مقتول و پسرش قرار داشت. پتو را که کنار زدم، متوجه 
شــدم که مقتول از ناحیه گردن دچــار جراحت های 
شدیدی شده است. شایان نیز از ناحیه گلو دچار جراحت 
شدیدی شــده بود اما او هنوز بیهوش نشده بود و تنها 
توانست یک جمله بگوید: »عمو، شهاب مادرم را کشت« 

و پس از آن بیهوش شد.«
با شناسایی خواهرزاده مقتول به عنوان عامل جنایت، 
وی با انجام اقدامات گسترده پلیسی و همچنین آموزش 

خانواده متهم، در خیابان 15 خرداد دستگیر شد.
متهم در اظهارات اولیه خود گفت که پیش از ارتکاب 
جنایت شیشه مصرف کرده و در زمان ارتکاب جنایت، 
در حالت طبیعی قرار نداشته اســت. وی گفت: »برادر 
کوچکترم حدود ٢0 روز پیش از جنایت در یک حادثه 
تصادف رانندگی جان باخته بود و از آن زمان من شروع 
به مصرف شیشه کردم. شــب جنایت پس از مصرف 
شیشــه به خانه آمدم. داخل اتاق دو نفر را به شــکل 
حیوان دیدم که از خــود صدای عجیبی در می آوردند. 
وقتی به بالای سر آنها رسیدم، ناگهان آنها به سمت من 
حمله  ور شدند. من نیز با چاقوی همراه خود به سمت 
آنها ضرباتی پرتاب کردم. زمانی که به حال طبیعی خود 
بازگشتم، متوجه شدم که خاله و پسرخاله  ام را کشته  ام 
که بلافاصله پس از پوشاندن بدن آنها از محل متواری 
شدم. به شهرستان  مان رفتم. آنجا بود که متوجه شدم 
پسرخاله ام زنده مانده است. وقتی شنیدم او زنده است، 
خیلی ترســیدم و با خودم گفتم حتما مرا لو می دهد. 
برای همین فرار کردم و به کوهســتان رفتم. مدتي در 
آنجا ماندم؛ اما نتوانســتم طاقت بیاورم. برای همین به 
خانه  مان برگشــتم و موضوع را به مادرم گفتم. او هم از 
من خواست که به تهران بیایم و خودم را معرفی کنم. بعد 

از نصیحت های مادرم من هم به تهران آمدم و خودم را 
تسلیم پلیس کردم.«

پس از اعترافات این پســر، وی با قــرار قانونی روانه 
زندان شد. در حالی  که تجسس ها در رابطه با این پرونده 
همچنان ادامه داشت، متهم بار دیگر اظهارات جدیدی 
را مطرح کرد و در شعبه هشتم دادسراي جنایي تهران 
ادعا کرد که در این جنایت همدست داشته است. این 
پسر به قاضی گفت: »من در این جنایت تنها نبودم. یکی 
از بستگانم با من همدست بود. در واقع او بود که به من 
پیشــنهاد داد خاله ام را به قتل برسانیم. او یک روز آمد 
و گفت باید خاله ام را بکشــیم. من قبول نکردم؛ ولی او 
گفت خودش به تنهایی این قتل را انجام می دهد و من 
باید تنها به او کمک کنم. او به من گفت بعد از قتل باید 
پول دیه را جور کنم تا اعدام نشــود. درنهایت پذیرفتم 

و روز حادثه با هم بــه خانه آمدیم؛ اما جلوی در نظرش 
عوض شد و گفت که من باید خاله ام را بکشم. این پسر 
وعده داد که خیلي زود پول دیه را جور می کند تا من آزاد 
 شــوم. من هم قبول کردم و خودم به تنهایی وارد خانه 
شدم. او هم در ماشین منتظر من ماند. وقتی قتل را انجام 
دادم، خودم را معرفی کردم و دستگیر شدم. آن اعترافات 
اول هم دروغ بود و می خواستم با این کار مسیر پرونده 
را منحرف کنم تا فامیلم پــول دیه را جور کند. قرار بود 
بیشــتر از ٦ ماه در زندان نمانم؛ اما حالا بیشتر از ٦ ماه 
شــده و او حتی یک بار هم پرونده ام را پیگیری نکرده 

است. برای همین تصمیم گرفتم واقعیت را بگویم.«
با اعترافات جدید این متهم، پرونده وارد مرحله تازه اي 
شد و به دستور بازپرس تحقیقات درباره صحت ادعای 

او آغاز شد.

خواهرزاده قاتل با اعترافات تازه اش مسیر پرونده را  تغییر داد

همدست جدید در پرونده  قتل خاله

آژير

پیگیری پرونده کودک پنج ماهه 
گیلانی از سوی بهزیستی

ایرنا| بهزیستی پرونده کودک آزاری پسربچه 
پنج ماهه گیلانی را به طور ویژه پیگیری می کند.

محمد غلامزاده، رئیس روابط عمومی بهزیستی 
استان گیلان در این باره گفت: »پس از بررسی های 
انجام شــده در مورد پرونده کــودک پنج ماهه و 
ارجاع آن به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقلاب رشــت، طی دســتور بازپرس دادسرا، 
کودک به پزشکی قانونی ارجاع داده شد. پس از 
هماهنگی های انجام شده توسط اداره بهزیستی، 
مادر کــودک به همــراه کارشــناس اورژانس 
اجتماعی 1٢3 بهزیستی به پزشکی قانونی رفت 
و روز دوشنبه جواب پزشکی قانونی آماده و برای 
تکمیل مدارک ارایه شــده توســط کارشناس 
اورژانس، به بازپرس شعبه یک دادسرا ارجاع شد 

تا طی دستورات لازم، اقدامات بعدی انجام گیرد.«
رئیس روابط عمومی بهزیســتی استان گیلان 
ادامه داد: »با توجه به متواری بودن پدر کودک، تا 
زمان صدور دستور قضائی بازدیدها و پیگیری های 
مســتمر از خانه مادربزرگ مــادری کودک که 
درحال حاضر کودک و مــادرش در آنجا زندگی 
می کنند، انجام می گیرد تا از مساعد بودن شرایط 
زندگی کودک اطمینال حاصل شود. با توجه به 
شرایط اقتصادی مادر، کمک های مالی و موردی 
در نظر گرفته شــده و در صورت نیاز، مشــاوران 
حقوقی ســازمان همکاری های لازم را برای رفع 

اختلالات خانوادگی خواهند داشت.«
پسربچه پنج ماهه ای که حدود دو هفته گذشته 
بر اثر شدت جراحت های ناشی از کودک آزاری در 
بیمارستان پورسینا رشت بستری شده بود، پس از 

مداوا ترخیص شد. 
فردین مهرابیان، رئیس روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان 
پیش از این گفته بود که پس از بستری این کودک 
در بیمارستان، شــواهد حاکی از آن بود که او از 
ســوی پدرش، مورد  آزار قرار گرفته و پرونده این 
کودک آزاری در اختیار مراجع قضائی استان است.

 کلاهبرداری میلیونی 
با زیرخاکی های تقلبی

شــهروند| مردی که با فــروش 1٨ قطعه 
مجســمه عتیقه تقلبــی 100میلیــون تومان 
کلاهبرداری کرده بود در عملیات ویژه کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد. 
سرهنگ ستار خسروي، رئیس پلیس آگاهي 
اســتان اصفهان درباره این پرونده گفت: »در پي 
شکایت یکي از شهروندان مبني بر کلاهبرداري 
یک میلیارد ریالي از وي موضوع در دســتور کار 
کارآگاهان این پلیس قــرار گرفت. در تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شــد مردی طي تماس با 
شاکي ادعا کرده، 1٨ قطعه مجسمه عتیقه پیدا 
کرده و حاضر است آنها را در ازاي مبلغ یک میلیارد 
ریال به وي بدهد. مالباخته نیز فریب چرب زباني 
متهم را مي خورد و پس از تهیه مبلغ درخواستي 
بر سر قرار حاضر می شود و مجسمه ها را تحویل 
مي گیرد اما هنگام فروش متوجه تقلبي بودن آنها 

مي شود.«
سرهنگ خســروي گفت: »کارآگاهان با انجام 
تحقیقات گسترده متهم این پرونده را دستگیر 
کردند که پس از اقرار به جرم خود به همراه پرونده 
برای ســیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي 

شد. 
وی هشــدار داد: »یکــي از روش هاي شــایع 
کلاهبرداري در کشور و به خصوص استان اصفهان 
کلاهبرداري تحت عنوان فروش اشــیای عتیقه 
و زیرخاکي اســت که ابتدا با ارسال یک پیامک 
فریبنده و با عنوان اینکه چوپاني است که هنگام 
چراي دام این اشیا را در بیابان یافته و قصد فروش 
آن را دارد شروع می شود؛ بعد فرد قرباني به محلي 
که از قبل مشخص شده دعوت  و پس از تحویل 
اشیاي تقلبی متواري می شود. در مواردي هم که 
شاکي متوجه شود با ضرب وشــتم، اموال او را به 

سرقت مي برند.«

قاتل 4 عضو یک خانواده دستگیر شد
متهم به قتل چهار عضو یک خانواده در روستای 
بکتاش شهرستان میاندوآب در کمتر از سه ساعت 

دستگیر شد.
سرهنگ حسن شــیخ نژاد، فرمانده انتظامی 
شهرســتان میاندوآب درباره این پرونده گفت: 
»در پی کســب اطلاع از طریق مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر شنیده شدن صدای گلوله 
در یک خانه مسکونی در روستای بکتاش از توابع 
این شهرستان، ماموران پلیس آگاهی بلافاصله به 
محل اعزام شدند. با حضور ماموران پلیس در محل 
حادثه مشخص شد که پنج عضو یک خانواده بر 
اثر اصابت گلوله کشته و زخمی شده اند. این پنج 
نفر شامل پدر و مادر و فرزندان، همگی متعلق به 
یک خانواده بودند.« وی ادامه داد: »در این جنایت 
سه عضو این خانواده در دم جان باختند و دو نفر 
دیگر از آنها توســط بهداری روستای بکتاش به 
بیمارستان اعزام شــدند که یکی از آنها نیز بر اثر 
شدت جراحات جان خود را از دست داد و یک نفر 

دیگر برای مداوا به ارومیه اعزام شد.«
وی علت این حادثه را اختلاف شــخصی اعلام 
کرد و افزود: »قاتل بعد از ارتکاب جرم متواری شد، 
اما با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی و با سرنخ های 
به دست آمده، متهم به قتل در کمتر از سه ساعت 
در مخفیگاهش دستگیر و برای سیر مراحل بعدی 

تحویل مقامات قضائی شد.«

شهروند|  قاچاقچی ثروتمند کــه از طریق دریا مواد مخدر را 
به کشور های تانزانیا، ســومالی و کشور های حاشیه خلیج فارس 
قاچاق می کرد، در یک عملیات ویژه از سوی پلیس بازداشت شد. 
از این قاچاقچی بین المللی ٧٦ ملک به ارزش ٢0 میلیارد تومان و 
15 میلیارد تومان پول نقد در نقاط مختلف کشور کشف و توقیف 

شد.
از چند وقت پیش ماموران پلیس در جریان کشــف چندین 
محموله بزرگ مواد مخدر در اســتان های مختلف کشــور قرار 
گرفتند. آنها وقتی موضوع را پیگیری کردند متوجه شــدند که 
این محموله ها متعلق به یک قاچاقچی بزرگ بین المللی اســت 
که به دلیل قاچاق مواد مخدر، درگیری مســلحانه با ماموران و 
گروگانگیری های مرتبط با مواد مخدر تحت پیگرد مراجع قضائی 
بود. بنابراین عملیات  ویژه برای دستگیری این قاچاقچی بزرگ 

در دســتور کار ماموران پلیس استان سیستان  و بلوچستان قرار 
گرفت. ماموران انتظامی اســتان درنهایت پس از ماه ها اقدامات 
مستمر اطلاعاتی شبانه روزی و پایش های تخصصی و تحت نظر 
قرار دادن محل های تردد و مخفیگاه های این متهم، ســرانجام 
وی را در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از روستا های شهرستان 

دلگان دستگیر کردند.
هنگام دســتگیری این متهم مقادیر زیادی ســلاح و مهمات 
و اســناد مرتبط با قاچاق مواد مخدر از محل اختفای وی کشف 
شد. این قاچاقچی بین المللی که دارای چندین سابقه درگیری 
مســلحانه با ماموران، ارتکاب قتل، گروگانگیــری و حمل مواد 
مخدر بود، در تحقیقات تخصصی پلیس به قاچاق مواد مخدر به 
کشور های تانزانیا، سومالی و کشــور های حاشیه خلیج فارس از 

طریق دریا اعتراف کرد.

ماموران در ادامه رسیدگی به این پرونده تاکنون موفق به کشف 
تعداد زیادی املاک از قبیل ٧٦ باب منزل متعلق به این قاچاقچی در 
استان های مختلف کشور به ارزش بالغ بر ٢00 میلیارد ریال شدند 
که این املاک با هماهنگی مراجــع قضائی به همراه 150 میلیارد 

ریال پول نقد از حساب های بانکی وی توقیف شده است.
سردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی استان سیستان   و 
بلوچســتان در این باره گفت: »تلاش های گسترده پلیس برای 
شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند بین المللی همچنان 
با جدیت ادامــه دارد. نیــروی انتظامی با اشــراف اطلاعاتی و 
استفاده از ظرفیت و توان موجود در همه اقشار اجتماعی به ویژه 
ریش ســفیدان و ســران طوایف اجازه نخواهد داد قاچاقچیان 
و مخلان امنیت جامعــه در هیچ نقطه ای از این اســتان پهناور 

احساس آرامش کنند.«

ثروتمندترین قاچاقچی کشور در یک روستا بازداشت شد
76 خانه به ارزش 20 میلیارد تومان بخشی از اموال این قاچاقچی بزرگ بود 

شــهروند| چوبــه دار پایــان کار نظافتچی 
3٧ساله ای بود که منشــی جوان یک دندانپزشک 
را قربانی نقشه شوم خود کرده بود. این مرد پس از 
تجاوز، دختر جوان را خفه کرد و با سرقت طلا، پول 
و کارت های عابربانک او در یکی از مسافرخانه های 
اطراف میدان امام خمینی)ره( مخفی شد تا این که 
از سوی ماموران پلیس آگاهی دستگیر شد. او صبح 
دیــروز در محوطه زندان رجایی شــهر به همراه 5 

اعدامی دیگر  به دار مجازات آویخته شد.
ظهــر ســی ویکم خــرداد 1390 بــه ماموران 
کلانتری 1٢9 جامی تهران خبر رسید که منشی 
یک دندانپزشــک در خیابان »هاشمی فر« حوالی 
چهارراه ولیعصر کشته شده است. بلافاصله بازپرس 
کشــیک قتل دادســرای جنایی تهران و ماموران 
پلیس آگاهی مرکز به مطب دندانپزشکی رفتند و با 
جسد »سحر« ٢5ساله روبه رو شدند. آنها با مشاهده 
صحنه جرم رسیدگی به پرونده قتل را در دستور کار 
خود قرار دادند. با آغاز تجسس های پلیسی مشخص 
شد علاوه بر قتل منشــی جوان پول، طلا و کارت 
عابربانک او نیز دزدیده شــده است. بنابراین انگیزه 
دستبرد از »ســحر« پیش روی ماموران پلیس قرار 

گرفت. 
 با آغاز تحقیقات جنایی، دندانپزشــک جوان به 
ماموران آگاهی گفت: »مطبم در طبقه بالای خانه 
خاله ام اســت که هر دوهفته یک بــار برای نظافت 
تعطیل می شود. برای همین من روز حادثه در آنجا 

نبودم.« 
خاله این دندانپزشــک که در طبقه پایین مطب 
خواهــرزاده اش زندگی می کند بــه پلیس گفت: 
»ساعت ٨:30 صبح روز حادثه بود که سحر به مطب 
آمد. ساعت 11 همان روز، من زنگ مطب را زدم اما 
کسی در را به رویم باز نکرد. چون لامپ ها روشن بود، 
نگران شدم و با کلید یدکی به داخل مطب رفتم که 
جسد »سحر« را دیدم. با خواهرزاده ام تماس گرفتم 

و او هم فوری به مطب آمد و با پلیس تماس گرفت.«
ماموران با شــنیدن این اظهارات در نخســتین 
اقدام تحقیقات از شــرکت خدماتی که نظافتچی 
برای مطب می فرستاد را آغاز کردند، ولی مشخص 
شــد که در آن روز از طرف این شــرکت نظافتچی 
برای این مطب فرستاده نشده بود. پلیس در ادامه 
تحقیقات میدانی به مرد 3٧ساله ای به نام »سعید« 

که چندبار برای نظافت دندانپزشــکی به خیابان 
»هاشمی فر« رفته بود، مشــکوک شد و به تعقیب 
او پرداخت. در تحقیقات پلیس مشــخص شد که 
ســعید تا پیش از وقوع این قتل در مسافرخانه ای 
درحوالی میدان راه آهن تهران زندگی می کرده که 
همزمان با وقوع جنایــت از آنجا رفته و هیچ ردی از 
او وجود نداشت. درحالی که شواهد و مدارک موجود 
شک پلیس را به »سعید« بیشتر می کرد، این متهم 
با اقدامات پیچیده پلیسی دو روز بعد از جنایت در 
مســافرخانه ای در میدان امام خمینــی)ره( به دام 

پلیس افتاد.
ســعید که ابتدا همه اتهامات را انــکار می کرد، 
سرانجام در برابر بازجویی های بعدی لب به اعتراف 
گشــود و به پلیس گفت: »چندبار از طریق شرکت 
خدماتی برای نظافــت به دندانپزشــکی خیابان 
»هاشــمی فر« رفتم و با مظلوم نمایی اعتماد منشی 
را جلب کردم. بعد از مدتی از منشی مطب خواستم 
برای این که به شــرکت خدماتی کمیسیون ندهم، 
مستقیم با موبایل خودم تماس بگیرد. منشی هم 
پذیرفت تا این کــه صبح روز حادثــه طبق قرار به 

مطب رفتم. وقتی به آنجا رسیدم، وسوسه شیطانی 
به سراغم آمد. از طرفی چشمم به طلاهای منشی 
هم افتاد. برای همین به »سحر« نزدیک شدم اما او 
می خواســت با داد و فریاد بقیه را خبر کند. من او را 
مورد آزار و اذیت قرار دادم و بعد از آن خفه اش کردم. 
بعد با دزدیدن طلاها، پول نقــد، کارت عابربانک و 
گوشی موبایل منشی فرار کردم. رمز کارت عابربانک 
روی کارت بود و 150 هزار تومان هم از حساب این 

دختر برداشتم.«
در ادامه تحقیقات مشخص شــد که او با مدرک 
لیسانس تا چند سال پیش در یک شرکت معتبر کار 
می کرده اما به دلیل جعل اسناد از آنجا اخراج شده 
اســت که همین موضوع باعث جدایی همسرش و 

سرآغاز زندگی سیاهش می شود. 
با اعتراف متهم و پس از بازســازی صحنه جرم، 
کیفرخواست صادر و به شعبه 113 دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شــد. پانزدهم آبان 1391 
بود که نخستین جلســه دادگاه به ریاست قاضی 
محمدسلطان همتیار برگزار شد. در آن جلسه مادر 
و هشت خواهر و برادر قربانی در جایگاه ایستادند و 

برای قاتل، حکم قصاص خواستند. 
پس از آن متهم که در اظهاراتش در اداره آگاهی 
به تجاوز و قتل ســحر اعتراف کرده بود، در دادگاه 
فقط قتل را گــردن گرفت و تجاوز بــه این دختر 
جوان را منکر شد. وی به هیأت قضائی گفت: »من 
فقط به دلیل فشار مالی او را کشتم. پس از جنایت، 
طلاهای او را در کــرج فروختم و آن پول را به عنوان 
پیش قســط خرید یک خــودرو پرداخــت کردم. 
قرص های روانگردان مصرف می کردم و هنگام قتل، 
حال عادی نداشتم. دچار توهم شده بودم و افراد را به 
شکل روح می دیدم. هنوز هم باور نمی کنم که دست 

به چنین جنایتی زده ام.«
پس از پایان صحبت های متهم هیأت قضائی وارد 
شور شدند و نظافتچی تحصیلکرده را به اتهام قتل 
قصاص، به اتهام تجاوز به اعدام و به اتهام سرقت به 
سه سال زندان و ٧4 ضربه شــلاق محکوم کردند. 
این حکم به تأیید قضات شعبه 11 دیوانعالی کشور 
نیز رسید و درنهایت صبح دیروز در محوطه زندان 
رجایی شهر به همراه 5 اعدامی دیگر به اجرا درآمد. 
با اعدام این مرد پرونده جنایی خیابان »هاشمی فر« 

مختومه شد.

صبح دیروز در محوطه زندان رجایی شهر به همراه 5 اعدامی دیگر صورت گرفت 

طناب دار بر گردن نظافتچی جنایتکار
  این مرد پس از تجاوز به منشی مطب دندانپزشکی او را کشت و طلاهایش را سرقت کرد  


